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1شرعي يا عقلي؟: حسن و قبح  

   زهره افشار قوچاني

 
  :چكيده

اثبات حسن و : از مهمترين مباحث فقهي كه اثبات آن تأثير بسزايي در علم حقوق خواهد داشت
رسد كه ادلهّ مستقل عقلي يا به تعبير ديگر مستقلّات عقلي، كه حكم  چنين به نظر مي. قبح عقلي است

سؤال . له حسن و قبح عقلي استأباشد و آن مس له منحصر ميأدر يك مسآيد  شرعي از آنها بدست مي
اين است كه آيا براي افعال ما، حسن و قبح ذاتي وجود دارد و آيا كارهاي ما در نظر شارع داراي ارزش 

طور نيست، بلكه خوب آن چيزي  اند، پيش از آن كه حكم شارع را درباره آنها فرض كنيم يا اين ذاتي
ن است كه شارع زشت تلقي نمايد و فعل بخودي خود و آع خوب بداند و زشت و قبيح است كه شار

فراموش نشود كه مسلمانان اجماع دارند بر اينكه منشأ . صرف نظر از حكم شارع نه حسن دارد نه قبح
پس از پاسخ به اين . هاي شناخت احكام استاحكام تنها خداوند است و اختلاف آنان مربوط به راه

تواند بدون تعليم شارع و بيان او، مستقلاً جهات  شود كه آيا عقل مي سؤال ديگري مطرح مي سؤال،
ثيري بر جريان امور خواهد أحسن و قبح را درك نمايد؟ در نهايت پذيرش حسن و قبح عقلي، چه ت

ده حاضر تلاش شده كه با بررسي منابع و نظرات متعدد فقهي بدين سؤالات پاسخ دا يهداشت؟ در مقال
-وسيلهه كرد ب و اثبات نماييم كه حسن و قبح عقلي است و حتي اگر شارع ما را به حسن راهنمايي نمي

داشت با عقل خود از آن امتناع  رسيديم و حتي اگر شارع ما را از قبيح باز نمي ميعقل بدان  ي
نظر از كيش رفاين قضاوت عقلي راجع به افعال است كه منجر به وحدت نظر مردم دنيا، ص. كرديم مي

  .بودن عدل و امانت شده استو آيين آنها، راجع به قبيح بودن ظلم و خيانت و حسن
  
  حسن، قبح، شرع، عقل :هاليد واژهك  
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  عقل و مدركات عقلي  - 1     
  معني لغوي و اصطلاحي عقل -1- 1

يض عقل نق« :شناسان معروف عرب در كتاب خود در معني عقل آورده است يكي از لغت
 )158همان، (»جهل نقيض العلم« :رده استجهل را نيز چنين معنا ك. )159، 1الفراهيدي، العين، (»جهل

شددت يده : عقلت البعير عقلاً«: درهمين كتاب آمده است. داند رادف علم ميتدرنتيجه وي عقل را م
   ).159همان، (»بالعقال

). 1768، 5جوهري، الصحاح، (كند معنا مي»حجر و نهي«نيز عقل را  5شناسان قرن  يكي ديگر از لغت
 »ديه« »قلعه و حصن« »ملأت« »تمييز« »قلب«همچنين در كتب معروف لغت عرب واژه عقل در معاني 

ابن فارس، معجم ماقييس (ذكر شده است »يابد استعدادي كه با آن آگاهي و علم تحقق مي «و  »قوه«
عقال البعير ريسماني است كه بازوان شتر را بدان . است گرفته شده »عقل البعير«عقل از) 70-7، 4اللغه، 
  . گويند بند را نيز عقال ميپيشاني . بندند تا در جاي خويش بماند مي

طور خاص براي تعريف الفاظ قرآن تدوين شده است و به مفردات يا غريب ه هايي كه ب در كتاب 
راغب : در آيات قرآن چنين معنا شده است القران معروف است، واژه عقل با توجه به كاربرد مشتقات آن

العقل يقال للقوه المتهيئه لقبول العلم و يقال للعلم الذي يستفيده «: اصفهاني، ذيل واژه عقل آورده است
شود كه مهياي پذيرش علم است و به علمي كه انسان  اي گفته مي عقل به قوه »الانسان بتلك القوه العقل
در كتاب قاموس قرآن نيز  ).354راغب اصفهاني، معجم مفردات، (رد عقل گويندب با اين قوه از آن بهره مي

م يحرفّونه  .فهم، معرفت و درك ،عقل« :اند مفردات جديد قرآني است عقل را به شرح زير معنا نموده ازكه 
 كردند در حاليكه يعني آن را پس از فهميدنش دگرگون مي) 75، بقره( »من بعد ماعقلوه و هم يعلمون

اگر آيات قرآن را . راجع به فهم كلام خداوند است »عقلوه«راجع به تحريف و  »وهم يعلمون«. دانستند مي
صورت اسمي ه عقل ب. مده استآتوجه كنيم، خواهيم ديد كه عقل در قرآن به معني فهم و درك و معرفت 

قرشي، قاموس (ر رفته استبه كا »عقلوه، يعقلون، تعقلون، تعقل«در قرآن نيامده و فقط بصورت فعل مثل 
اي دارد تا جايي كه در سوره يوسف خداوند  در عالم تشريع نيز عقل جايگاه ممتاز و ويژه ).28، 5قرآن، 

) 2، يوسف( »انا انزلناه قرآناً عربياً لعلكّم تعقلون«: ها بيان فرموده متعال نزول قرآن را براي تعقل انسان
   .)10،انبياء(»لقد انزلناه اليكم كتاباً فيه ذكركم افلا تعقلون« :همچنين در سوره انبياء فرموده است
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ها  شود كه عقل عبارت است از نيرويي كه خداوند متعال به انسان در نهايت قوه عقل چنين تعريف مي

از قبيل اجتماع نقيضين محال است، كل . كند عنايت فرموده و به توسط آن امور و قوانين كلي را ادراك مي
مراد از امور كليه اموري است كه محدود به زمان و مكان خاصي ... تر است و رگاز جزء بز

. كند اعتدال منع ميانحراف از مسير اي است كه انسان را  عقل قوه ).46محمدي، شرح اصول فقه، (نيستند
  . البته بازدارندگي عقل در حد تشخيص و داوري است نه منع عملي

  
  مدركات عقلي - 2
ور كرد كه همه معارف به واسطه عقل و ادراك بشري قابل حصول است، زيرا در نبايد چنين تص 

به شما از دانش جز اندكي داده  .)85، اسراء( »و ما اوتيتم من العلم الاّ قليلاً« :قرآن خداوند فرموده است
  .هرچند كه عقل در اثبات شريعت نقش اول و انحصاري را داراست. نشده است

هاي  با توجه به نقش و كاربرد عقل و ويژگي. را دارد »حكم«، »داوري«، »تمعرف«عقل انسان نقش 
تواند راه مطلوب و كمال را تا حدي طي  گيرد و انسان مي آن، شخصيت و هويت انسان با عقل شكل مي

عقل موهبتي الهي است و روحي الهي، مطلقات و مقيدات، عمومات و مخصصات و مانند آن وجود . كند
كاربرد عقل از اين جهت همانند نور است كه واقعيات را بر . طلبد هاي دقيق و عميق را مي شدارد كه كوش

كنيم، يكي از  سازد و براي كشف قانون خداوند، همانطور كه از كتاب و سنت استفاده مي طالب نمايان مي
ستقلات عقليه نقش عقل، اگرچه محدود به برخي از مستقلات و غيرم. هاي كشف قانون خدا، عقل است راه

يا مقيد به برخي از مواردي است كه شارع اذن داده باشد، ليكن در حد خود منبعي مستقل در كنار كتاب و 
  .دشو سنت براي عقايد و احكام و مباني اسلامي و ديني محسوب مي

مانند معارف و . خارج از قلمرو خواست و توان انسان است -1: شناسد دو گونه است آنچه عقل مي 
، فلسفي و كلامي راكات عقلي مربوط به جهان طبيعت و ماوراء طبيعت، از قبيل قواعد منطقي و رياضياد

شود حكمت نظري گويند و  بيني مربوط مينگونه شناخت را كه به جها اين. كردن هستندكه از نوع باور
اختيار انسان است،  در قلمرو اراده و -2. نامند آنگاه كه به عقل نسبت داده شود آن را عقل نظري مي

نگاه كه به عقل نسبت داده شود آاينگونه شناخت را كه مربوط به ايدئولوژي است حكمت عملي گويند و 
مانند العدل حسن اي ينبغي ان يفعل، الظلم قبيح اي ينبغي ان يترك يالاينبغي . نامند آن را عقل عملي مي

  . . .. ان يفعل و
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نقش آن شناخت و ادراك است، ولي مدركات آن دو گونه است؛ بنابراين قوه عاقله يك چيز است و 
و برخي ) ادراكات نظري(برخي مربوط به جهان بيني است و معرفت و شناخت به خودي خود مطلوب است 

استاد مظفر، اصول فقه ()ادراكات عملي(مربوط به ايدئولوژي است و معرفت و شناخت مقدمه عمل است 
  ).222، 2مظفر، 

: گويند هاي عالم مورد ادراك عقل قرارگيرد، مي ها و هستي توان گفت هرگاه واقعيت در مجموع مي
ها ادراك شود، آن را عقل عملي  ها و نشايستي ها، شايستي ها و نبايستي هرگاه بايستيو عقل نظري 

  ).135محقق داماد، مباحثي از اصول فقه، (دنامن مي
  
  قاعده حسن و قبح عقلي بررسي - 3
ارزش  ذاته داراي ال و كردار آدمي بدون اينكه شارع درباره آنها اظهارنظري نمايد آيا فياصولاً افع 

ذاته نه خوبند و نه بد، خوبي و بدي آنها  گردد يا آنكه خير اعمال انسان في هست و متصف به خوب و بد مي
كه شارع آن را بد فعل خوب آن است كه شارع آن را خوب بداند و بد آن است  ؟بستگي به نظر شارع دارد

   ).26-7همان، (؟بداند
علماي شيعه و سنيّ درباره حسن و قبح افعال اختلاف نظر دارند كه آيا حسن و قبح افعال، عقلي 
است يا شرعي؛ به عبارت ديگر اختلاف نظر دارند در اين كه حكم كننده به حسن و قبح، عقل است يا 

   ).150زراعت، مباني استنباط فقه و حقوق، (اًشرع
هاي  عنوان مبنا و شالوده بحثه اي دارد و ب اصل حسن و قبح عقلي در كلام عدليه جايگاه برجسته

رود و بدين جهت متكلمان عدليه در آغاز مبحث عدل الهي به بحث  عدل در كلام اسلامي به شمار مي
  . اند درباره اين اصل پرداخته

شوند  هاي آگاه و مختار صادر مي كه از فاعل افعالي -1: مفاد قاعده حسن و قبح عقلي دو چيز است
عقل انسان بطور  -2) مقام ثبوت(الامر از دو قسم بيرون نيستند يا صفت حسن يا صفت قبح  در نفس

بنابراين مفاد حسن و قبح عقلي ). مقام اثبات(تواند حسن و قبح برخي از افعال را تشخيص دهد  مستقل مي
هاي آگاه و مختار با توجه به عناوين ثانويه آنها يا صفت حسن  عال فاعلاز نظر عقل اف: اين است كه اولاً
سد و برخي ناها را بش تواند برخي از اين حسن و قبح عقل انسان بطور مستقل مي: ثانياً. دارند و صفت قبح

  . شناسد ديگر را از طريق وحي و شرع مي
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  و نظرات فقها درباره آن معاني حسن و قبح - 4
گوييم دانايي خوب است و ناداني بد است،  آنجا كه مي: ي كمال و قبح به معناي نقصحسن به معنا)1

اوست و  »شدن«اي از مراحل  خوبي و بدي به آن معنا است كه دانايي افزايش و كمال نفس آدمي و مرحله
  .بالعكس ناداني، نقص و كاستي نفس انسان است

گوييم آن گل زيبا  مثل آنكه مي: ناي ناسازگاريحسن به معناي سازگاري با طبع آدمي و قبح به مع)2
بايد توجه داشت كه گاه خود چيز . خوب است، فلان صداي رسا خوب است و آن منظره وحشتناك بد است

گاه از . گردد موجب لذت يا درد نيست؛ بلكه با عنايت به اثر مترتب بر آن چيز، متصف به خوب يا زشت مي
ولي با . كه خود موضوع، بد و مشمئزكننده است، مانند خوردن داروي تلخاين نيز فراتراست؛ بدين ترتيب 

به نظر مرحوم مظفر آنچه كه قوشجي در شرح . شود توجه به نتايج آن عمل حسن و خوب شمرده مي
. گردد در واقع به همين مفهوم برمي تجريد اظهار كرده و حسن و قبح را به مصلحت و مفسده معني نموده

ن مصلحت به دليل هماهنگي با نفس و زشت شمردن مفسده به علت عدم هماهنگي آن زيرا نيكو شمرد
در واقع ملائت يا منافرت با نفس همان ميل نفس يا عدم ميل نفس به آنچه موافق يا . با نفس است

اين مفهوم حسن و قبح نيز به درك شارع وابسته نيست و . باشد مخالف با هدف و مصلحت است، مي
اند كه  اي ندارند و همگي پذيرفته له و ديگران در اين معني و معناي پيشين اختلاف عقيدهاشاعره، معتز

  ).283حكيم، الاصول العامه، (دتواند اين دو معني را براي حسن و قبح درك نماي عقل مي
تواند داراي منشا خارجي باشد، مانند رنگ و بو طعم و تناسب اجزا ولي داراي  اين مفهوم هرچند مي«

ها بستگي دارد و اگر بلكه به ذوق انسان. به ازاء خارجي و واقعيتي در خارج كه بيانگر آن باشد نيستما
. شود ها تغيير كنند و درك نسبت به ملائم و غيرملائم دگرگون گردد، نيك و زشت نيز دچار تغيير مي ذوق

نيك و زشت، واقعيتي جز شود و اين  محسوب نمي ءپس حسن و قبح به اين معني صفتي واقعي براي اشيا
درك و ذوق انسان ندارد و چنانچه انسان نباشد كه اين درك را دارا باشد اشيا به خودي خود داراي حسن 

  .)203، 4مظفر، اصول فقه منظر، (»مفهوم تناسب و هماهنگي با نفس نيستنده ب
لت خوب است و گوييم عدا مثل اينكه مي: حسن و قبح، از صفات افعال اختياري آدميان باشد)3

ا به معناي آن است كه خوب عملي است كه خردمندان از آن جخوبي و بدي در اين. ستمگري بد است
از آن  كنند و بد عملي است كه صاحبان خرد آن را تحسين مي يهجهت كه صاحب خرد هستند، كنند

  .آن را تقبيح نمايند يهجهت كه خردمندند، كنند
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برخي ديگر مشتمل است بر صفات . مشتمل است بر مصالح و مفاسدبعضي از افعال : طور خلاصهه ب
در مورد دو معناي اول حسن و قبح، . كمال و نقصان و برخي ديگر از افعال مقتضي ثواب و عقاب است

گوييم علم  زيرا وقتي كه مي. اند اتفاق نظر وجود دارد و همه اعم از اشاعره و اماميه و معتزله آن را پذيرفته
اما در مورد معناي سوم اختلاف نظر وجود . اين امر چيزي نيست كه محتاج به امر شارع باشد خوب است،

و  261، 1؛ مظفر، دلائل الصدق، ترجمه محمد سپهري، 131-3محقق داماد، مباحثي از اصول فقه، (دارد
فلاسفه  .)؛ مرحوم مظفر، كاركردهاي عقل در دين پژوهي؛ هاشمي، ادله اشاعره بر حسن و قبح عقلي271

مانند ادراك عقلي . نامند ادراك از نوع سوم را عقل عملي و آنچه را كه در آن قرارگيرد، عقل نظري مي
. روند شوند و نه هر دو از بين مي تر است يا دو امر متناقض نه با يكديگر جمع مياينكه كل از جزء بزرگ

آنچه سزاوار آموختن . ها متفاوت است كاما متعلق ادرا. گيرند هر دو ادراك مذكور از عقل سرچشمه مي
مظفر، اصول فقه مظفر، (دشو است عقل نظري و آنچه شايسته انجام دادن است عقل عملي ناميده مي

115.(  
ممكن است از آنچه در معناي سوم حسن و قبح گفته شد چنين استنباط شود كه حقيقت حسن و قبح 

پس حسن و قبح، امري . ها و اجتماعات تاريخي است روهوابسته به مدح و ثنا يا ذم و سرزنش افراد و گ
اما مدح و ذم مردم يا خردمندان قوم، هرچند عارضي و . هاي عقلاني است اعتباري و خارج از حوزه واقعيت

متغير است و آنهايي كه حسن و قبح عقلي را با معيارهاي ناپايدار مدح و ذم جامعه يا عقلاي قوم تعريف 
اللفظ است كه اصلاً در  هاي جنسي و فصلي نيست بلكه شرح كردن به ماهيتن تعريفكنند مقصودشا مي

شود و يا تعريف به رسم است كه معمولاً از طريق عوارض مفارق،  عداد تعاريف منطقي محسوب نمي
  ).209، 21هاي عقل عملي، حائري يزدي، كاوش(كند ماهيت موردنظر را شناسايي مي
و آنها  ضي از اصوليين ثواب و عقاب را نيز جزء مفهوم حسن و قبح قرار دادهنكته قابل توجه اينكه بع

باشند زيرا موضوع اختلاف  اما اين دو عنوان از يكديگر متمايز مي. اند را ضميمه استحقاق مدح و ذم ساخته
اين كه افزودن قيد ثواب و عقاب با  مطلق فعل است، اعم از فعل خداوند متعال و فعل انسان، در حالي

عموم منافات دارد زيرا ثواب و عقاب خداوند فاقد معني است و موجب محدود كردن موضوع به فعل انسان 
حتي در صورتي كه نظر مزبور را بپذيريم بايد اذعان كرد كه اين   ).91صفري، دليل مستقل عقلي، (دشو مي

گردد كه ادراك  مترتب ميزيرا ثواب و عقاب هنگامي بر حكم عقل . مفهوم مورد بحث و اختلاف نيست
در حاليكه . حسن و قبح افعال توسط عقل و نيز ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را پذيرفته باشيم
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بنابراين صرف حكم عقل به حسن و قبح فعل، ثواب و عقاب را در . ملازمه مزبور نيز موضوع اختلاف است

  ).91همان، (دثابت شو پي ندارد، بلكه ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع نيز بايد
  :شود و ذم خود به سه قسم منقسم ميمعناي استحقاق مدح ه حسن و قبح ب

  حسن و قبح ذاتي-1
  حسن و قبح عرضي -2
  حسن و قبح اعتباري  -3
  :عنوان مقدمه بايد بگوييم كه علت به دو معنا آمده است ه ب
مثلاً . و ايجادكننده يك شيء استثير كه مراد از علت همان علت تامه أمعناي ايجاد و ته ب: اول 

طلوع خورشيد علت وجود روز است و مراد از اقتضاء عبارت است از علت ناقصه كه جزء ديگرش عدم مانع 
  . مثلاً آتش مقتضي ايجاد سوزاندن است، ولي مشروط به آنكه مانعي نباشد. است

يا قبح يا براي حكم شارع علت يعني اين عنوان تمام موضوع است براي حكم عقلاء به حسن : دوم 
به وجوب يا حرمت؛ مثلاً عدل علت است براي حسن، يعني تمام موضوع است بدون اينكه داخل در تحت 

ناي ايجادكننده نيست، بلكه وجود مصلحت تامه در عنوان عدل باعث شد عمه ولي ب. عنوان ديگري باشد
اين عنوان في حد ذاته تمام موضوع براي  مقتضاي عقلشان چنين حكمي كنند و اقتضاء يعنيه كه عقلاء ب

اگر اين عنوان داخل در عنوان حسني بشود، حسن پيدا . حكم به حسن يا قبح نيست، بلكه واسطه لازم دارد
  . كنند كند به آن اعتبار و اگر داخل در عنوان قبيحي شود، قبح پيدا ميمي

ينتهي الي ما بالذات حال در مورد افعال همچنين اهل معقول قانوني دارند كه كل ما بالعرض لابدوان 
نظر عقلاء آنكه داراي حسن و قبح ذاتي است تنها عنوان عدل و ظلم است و ساير عناوين ه اختياري هم ب

  .حسن و قبحشان عرضي است
  بنابراين كارهاي اختياري ما هريك عنواني دارند؛ 

ين علت هستند براي حكم عقلاء بعضي از اين عناو. عدل و صدق –مثل ضرب : حسن و قبح ذاتي)1
به حسن يا قبح؛ يعني تمام موضوع هستند براي اين حكم و هركجا كه اين عنوان باشد عقلاي عالم 

  . كنند معطلي به حسن يا قبح حكم مي بي
عناويني كه مقتضي حسن و قبح هستند و با عروض عوارض حسن و قبح : حسن و قبح عرضي) 2

مثلاً عنوان صدق و راستگويي مقتضي حسن است ولي . كه محفوظ بماندشود و ذاتي نيست  هم عوض مي



  تمهش وشماره بيست  /هشتمسال  /فقه و حقوق اسلامي هايپژوهشفصلنامه                                16
  

گردد و آن در صورتي است كه راست گفتن موجب فتنه و  همين عنوان صدق گاهي با حفظ عنوان قبيح مي
كند  همچنين عنوان كذب مقتضي قبح است؛ و لكن گاهي در اثر عروض عوارض حسن پيدا مي. فساد شود

مني باشد و يا سبب رفع ؤگردد و آن موردي است كه كذب سبب نجات جان م مي و داخل در عنوان حسن
دروغ مصلحت آميز به از «اختلاف از ميان دو برادر ديني باشد و لذا در مواردي شرع آن را اذن داده است

  .»راست فتنه انگيز
د و نه عناويني هستند كه في حد ذاته نه علت تامه حسن و قبح هستن: حسن و قبح اعتباري)3

كند و  مقتضي آن، بلكه زشتي و زيبايي آنها اعتباري است؛ اگر داخل در عنوان حسني باشد حسن پيدا مي
كند و اگر داخل در تحت هيچكدام نباشد، نه حسن دارد و نه  اگر داخل در عنوان قبيحي باشد، قبح پيدا مي

عنوان عدل است و زيبا و اگر ضرب ديب باشد داخل در أعنوان مثال ضرب اگر ضرب يتيم براي ته ب. قبح
آنچه . ولي ضرب جماد نه حسن دارد نه قبح. او براي آزار رساندن باشد داخل در عنوان ظلم است و زشت

محل نزاع بين فقها است همين معناي سوم حسن وقبح است؛ كه امري اعتباري است و انسان آن را با 
؛ زراعت، 143شناسي، ؛ جوادي آملي، دين660-65محمدي، شرح اصول فقه، (بايد عقل عملي خويش درمي

  ).185-9مباني استنباط فقه و حقوق، 
صورت ه اي از افعال را عقل بدون بيان شارع ب اند كه حسن و قبح پاره اماميه و معتزله بر اين عقيده

مين احمد ا)20، 2؛ محمدي، شرح اصول فقه، 260علامه حلي، دلائل الصدق، (كند روشن و بديهي درك مي
له حسن و قبح اعمال را مطرح أاند، مس از آنجا كه خداوند را عادل و حكيم دانسته« :مصري گفته است 

اماميه و معتزله، ماتريديه نيز حسن و قبح عقلي را  علاوه بر. )47، 3مصري، ضحي الاسلام، (»اند كرده
 :چنان كه تفتازاني گفته است. نيستند وافقماي از مسائل با تعابير اماميه و معتزله  اگرچه در پاره. اند پذيرفته

كند،  اند كه حسن  و قبح برخي از افعال را عقل درك مي برخي از اهل سنت يعني حنفيه بر اين عقيده«
. )293، 3تفتازاني، شرح المقاصد، (»مانند وجوب نخستين واجب و وجوب تصديق پيامبر و حرمت تكذيب او

چون امام الحرمين جويني، بزرگاني اين گروه  .باشند قبح عقلي مياشاعره از منكران عمده اصل حسن و 
  .در خود دارد را... ابوحامد غزالي، فخر رازي، مولوي، سعدي، حافظ و 

پذيرند، به حسن و قبح عقلي نيز  نهند و نمي اصولاً همه كساني كه عقل و معرفت عقلي را ارج نمي
البته برخي از . يون شيعه نيز منكران حسن و قبح عقلي هستندبر اين اساس اهل سنت و اخبار. اعتقاد ندارند
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مظفر، (دان اند و در غير بديهيات، راه درك حقايق را شرع دانسته اخباريون احكام عقل را در بديهيات پذيرفته

  ).23، 1اصول فقه، 
 يههايي چون عقلانيت در حوز لفهؤكه م -مسلط شدن فرهنگ غرب در جهان  در شرايط جديد با 
و تبديل شدن آن به الگوي  -اجتماع و سياست با خود دارد ي هشناسي و سكولاريسم در حوزمعرفت

هاي غربي به  توجه به بومي كردن انديشه  پيشرفت اغلب جوامع و ملل جهان و از جمله ملل مسلمان،
 .تقرار گرفته اسعنوان راه حلي معقول و معتدل، مورد قبول بسياري از روشنفكران و مصلحان اين جوامع 

حل بلافاصله طراحان و موافقان خود را به مكتب اعتزال كه قائل به اصالت و ترجيح عقل بر نقل  اين راه
عقل در تشخيص حسن و قبح است، راه نمود؛ چنان كه كساني چون زهدي حسن جاراالله در  وخودبسندگيِ

م، ضرورت بازگشت به روح پرسشگر،  1947دكتراي خود در دانشگاه آمريكايي بيروت در سال  يهپايان نام
 يهو در ايران نيز دكتر عبدالكريم سروش، سرحلق) 264 ،جاراالله(تاي معتزله را مطرح كرد اد و عقل سنقّ

در سخنراني خود  ،اعتزال يهتجديد تجرب روشنفكران ديني ايران، از حدود سه سال پيش و با طرح ضرورت
  .ا به ايران، و ايرانيان را به اعتزال دعوت كردمعتزله ر  ،ردر دانشگاه امير كبي

هاي برجسته كلام اسلامي در دوره معاصر است با  علامه ابوالحسن شعراني كه از چهره... آيت ا
اي از افعال و حكم عقل نسبت به آن در مباحث مهمي از جمله اثبات  پذيرش حسن و قبح ذاتي پاره

با انكار حسن و قبح «:دارد كه كند و تصريح مي استفاده مي... عثت وضرورت دين، بعثت انبياي الهي، فوايد ب
كاشاني، ؛ 422ترجمه و شرح فارس كشف المراد، (»شود عقلي، هيچ يك از قواعد و اركان دين استوار نمي

قلمرو حسن و قبح عقلي در مسائل كلام از ديدگاه علامه شعراني؛ زراعت، مباني استنباط فقه و حقوق، 
  ).اي حسن و قبح از ديدگاه ملاصدرا در فصلنامه خردنامه صدر؛ بررس152

مبناي اشاعره در نفي حسن و قبح افعال به تشخيص عقل و پيش از اعلام اراده  به نظر ملاصدرا
الهي و تشريع امر و نهي و ابلاغ آن توسط پيامبران، اين است كه آنان اصل ضرورت علت و معلولي را 

بررسي (دان طه ضروري ذاتي ميان علت و معلول را در تضاد با قدرت الهي شمردهانكار كرده و برقراري راب
 ).ااز ديدگاه ملاصدرحسن و قبح عقلي 

: كنـد كـه   هم در بحث تفصيلي خود در ايـن بـاب، اشـاره مـي    ) 548متوفاي (مام ابوالفتح شهرستانيا
ابـزار كسـب تمـامي    : گويـد  مـي  كنـد و  ابوالحسن اشعري امكان شناخت عقلي خدا را از وجوب آن جدا مي
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وي در اين بـاب،   ها موضوع شرع است و لذا سخن ها عقل است ولي وجوب اين شناخت شناخت ها و دانش
  .)209شهرستاني، نهايه الاقدام، (»نفي وجوب عقلي شناخت است و نه نفي امكان شناخت عقلي

و قبح عقلي و قول به تساوي اشاعره براي اين ادعاي خود، يعني نفي حسن  :دگوي قيم جوزيه مي ابن
ارزشي افعال متضاد در صورت عدم ورود امر و نهي شرعي، هيچ دليلي ندارند و تمامي دلايل آنها در اين 

عقلي ة زيرا خداوند در قرآن براي نشان دادن حسن خداپرستي و فساد شرك، به ادل...  خصوص باطل است
 يه؛ حال آنكه اگر حسن توحيد و قبح شرك فقط نتيجكند ها استدلال ميمورد قبول فطرت و عقول انسان

به عنوان نمونه در قرآن آمده . معنايي و جايي نداشت و منطقاً اًاين احتجاج اساس بود،  امر ونهي وحياني مي
الذي جعل لكم الارض فراشاً ، كم و الذين من قبلكم لعلكم تتقونياايهاالناس اعبدوا ربكم الذي خلق«: است

فلا تجعلواله انداداً و انتم  ،فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم اءاً و أنزل من السماء ماءاًو السماء بن
   .)22و  21، بقره(»تعلمون
يا ايهاالناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون االله لن «در آيات ديگري همچون يا

و ) 73،حج(»ستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوبيخلقوا ذُباباً ولو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لا ي
، )29،  زمر( »ضرب االله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون و رجل سلماً لرجل هل يستويان مثلا« يهنيز آي

كند و اين گونه آيات در قرآن  خداوند به حسن عقلي عبادت آفريدگار و قبُح شرك اشاره و استدلال مي
، در واقع قسط را )25، حديد(كند هدف ارسال پيامبران را برپايي قسط معرفي ميآنجا هم كه . فراوان است

تحقق   كند كه مراد از كتاب و ميزان، ن گرفته است و بيان مييده و حسو قبل از ورود شرع، پسند ماهيتاً
  .دانيد ها با عقل و تشخيص خود آن را فضيلت ميقسط است كه شما انسان

قبح عقلي معتقدند كه قسط، در نفس الامر خود عدالت و پسنديده نيست  حال آنكه مخالفان حسن و
 .بلكه فقط بعد از امر شرعي است كه تبديل به قسط شده است

البته ما هم منكر اين نيستيم كه امر به قسط در قرآن، حسن آن را مضاعف كرده و پسنديدگي  
دهد كه  نشان مي) 28 ،اعراف) (بالفحشاء لايامران االله (يهآي. عدالت از هر دو ديدگاه را ثابت كرده است

فحشا در ماهيت و نفس الامر خود فحشا و ناپسند است و خداوند به چنين امور و افعالي امر نمي كند و 
درحالي كه اگر فحشا بودنِ امور زشت، فقط محصول نهي الهي . استساحت پاك او از چنين دستوراتي مبرّ

و اين سخني است كه از تك تك  »ان االله لا يامر بما ينهي عنه«: شديتركيب عبارت چنين م  بود، مي
اي است كه  ها آيهنتر از همه ايتر و قاطعصريح! مقام پروردگار عليم و حكيمعقلا بعيد است چه رسد به 
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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم«: كندآن بني اسرائيل را با تحريم برخي طيبات جريمه مي خداوند در

  ). 160، نساء(»طيبات احلت لهم
به جمع ميان تحريم و طيب   بود، ها جز از طريق امر شرعي نمياگر پاك بودن ماهوي آن خوراكي

هر «: كند  اعلام مي وي در پايان صراحتاً ).8و  2، 10ابن قيم، مفتاح دارالسعاده، (دممكن نبو لحاظ منطقي
ن و قبح شرعي را هم انكار كرده است، هر چند به زعم خود حس كس حسن و قبح عقلي را انكار كند، لزوماً

  .)116، 2همان، (»موافق آن باشد
  
  ه موافقان و مخالفان حسن و قبح عقليادلّ - 5
  موافقان حسن و قبح عقلي هادلّ -1- 5

اماميه و معتزليه كه طرفدار حسن و قبح عقلي افعال اختياري هستند، دلايل متعددي بر مدعاي خود 
  :اند، از جمله  ردهاقامه ك
ي از افعـال  خ ـيـابيم كـه بر   ديني، به روشني درمـي ها، صرف نظر از تعاليم شرعي و  همه ما انسان -1

مانند حسن عدل و راستگويي و قبح ستم و دروغگـويي و در ايـن   . زشت و بد هستند و بعضي نيكو و خوب
بـدين ترتيـب روشـن اسـت كـه درك      . له بين پيروان اديان آسماني و منكران آن هيچ اختلافي نيستأمس

طالب ثراه، (حسن و قبح افعال، با عقل عملي انسان هاست كه در پيروان شرايع و منكران آن مشترك است
  ).264دلائل ا لصدق، 

زيرا اگر ما حسن و قبح افعال . انكار حسن و قبح عقلي افعال، انكار حسن و قبح شرعي نيز هست -2
توانيم به راستي و مطابق بـا   بنابراين نمي. كنيم ويي و حسن راستگويي نميرا نشناسيم حكم به قبح دروغگ

واقع بودن وعده و وعيدهاي خداوند حكم كنيم و وجود بهشت و ثواب نيكوكاران و جهنم و عقاب بـدكاران  
 علامـه (چرا كه ممكن است اين اخبار دروغ باشد و دروغ بودن آنها نزد شارع نيكو بـوده اسـت  . را باور كنيم

؛ سـعيدي  402، 2زاده آملي، دلائل الصدق النهج الحـق،  حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ حسن
اما اگر حسن و قبح افعال را . )140؛ محقق د اماد، مباحثي از اصول فقه، 306، 1مهر، آموزش كلام اسلامي

م خداونـد متوقـف بـر قـبح     چون صدق كلا. عقلي بدانيم، هيچگونه نتيجه نادرستي را همراه نخواهد داشت
  . شود عقلي كذب است و با اثبات كلام خداوند صدق آن نيز ضرورتاً اثبات مي
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اش اين است كه بتوان عكس قضيه را نيز در مورد  اگر حسن و قبح عقلي صحيح نباشد، لازمه -3
زيرا . و باشدتواند حسن و نيك حسن و قبح شرعي جايز دانست؛ يعني اگر ستم كردن شرعاً قبيح است، مي

توان به وسيله اعتباركننده و شارع جايگاهش را  ذاتاً قبيح نيست تا بتوان آن را حسن دانست، بلكه مي
پس . كنند با اين كه در همه به اثبات اين امور حكم مي. عوض كرد و ظلم را نيكو و عدل را زشت شمرد

و اگر شارع مقدس هم در اين روشن است كه حسن عدل و قبح ستمگري به دست اعتباركننده نيست 
علامه حلي، همان، (دسابقه باش موارد حكم كند، حكمش در واقع ارشادي است نه اينكه حكمي جديد و بي

  ).423- 24؛ شعراني، ترجمه و شرح كشف المراد، 291-2، 4؛ تفتازاني، شرح المقاصد، 303
 

 ه مخالفان حسن و قبح عقليادلّ -2- 5

اند كه ما صرفاً به شماري از آنها  له زيادي در رد اين قضيه ارائه نمودهمخالفان حسن و قبح عقلي اد
  .اشاره خواهيم كرد

چنانچه حسن و قبح، ذاتي يا به دليل صفتي، حقيقي در فعل باشد، اين اوصاف براي فعل همواره -1
يز باطل ردد و چون قضيه تالي باطل است، پس قضيه مقدم و شرط نگ خواهند بود و فعل از آن جدا نمي

اند كه آنچه ذاتي است كه از موصوف خود  دليل ملازمه ميان قضاياي مقدم و تالي را چنين بيان كرده. است
اند كه دروغگويي با آن كه قبيح است گاهي نيك  بطلان تالي را نيز اينطور توضيح داده. جدايي ناپذير است

گناهي از دست ستمگري كه به او غضب  يشود و آن هنگامي است كه مثلاً نجات جان انسان ب تلقي مي
بحراني، (ترين كارهاست در اين حالت ترك آن از قيبح. نموده و يورش كرده تنها به دروغگويي وابسته باشد

؛ علامه حلي، كشف المراد، 415؛ شيخ محمدتقي، هدايه المسترشدين، 106قواعد المرام في علم كلام، 
   ).127؛ صفري، دليل مستقل عقلي، 419

اند كه عدليه قائل به اين مطلب نيستند كه امور يا همواره  ن ايراد را مرحوم مظفر اينچنين رد نمودهاي
صاحب هدايه . ناپذير است باشند و اين اوصاف تخلف به حسن يا همواره به قبح و زشتي متصف مي
  . كند المسترشدين هم پاسخي شبيه پاسخ مظفر ارائه مي

نظر طرفين در صورت اعتباري دانستن حسن و قبح مورد  د كه اختلافدهن مخالفان اينطور پاسخ مي
اي كه تمام انواع يك فعل، ذيل يك  ست، به گونها آنچه محل بحث است ذاتي بودن آن دو. بحث نيست

  . گردد لذا بحث تبديل به بحث لفظي برمي. ماهيت قرارگيرند
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حسن و قبح عقلي دفع شده به اين استدلال كه تفكيك انواع يك فعل  اين پاسخ نيز از جانب حاميان

گردد كه جهات حسن و قبح را خارجي  از يكديگر، بحث لفظي نيست بلكه به ديدگاه هر صاحبنظري برمي
پاسخ ديگري نيز داده شده و آن اينكه افعال نيك يا زشت وصف . بداند يا داخل در ذات فعل تلقي نمايد

در . شود قبح خود باقي هستند، ولي فعلي كه قبح كمتري دارد انجام مي نداده و بر حسن و خود را از دست
مثل دروغگويي سودمند، ترك دروغگويي كه حفظ جان مسلماني بر آن متوقف است، قبح بسيار بيشتري 

ز بين حتي صاحب هدايه المسترشدين معتقد است كه ظاهراً در اينجا قبح فعل ا. دارد نسبت به دروغگويي
؛ شيخ محمدتقي، همان، 107بحراني، قواعد المرام، (تمعني اس بي »فعلي با قبح كمتري«رود و عبارت  مي

كه پاسخ هاي ديگري به ايراد اول داده شده  ).130؛ صفري، همان، 420؛ علامه حلي، كشف المراد، 416
  . شود جهت جلوگيري از اطالة بحث از ذكر آنها امتناع مي

زيرا عقول . گيرند مي هاي متعارض قرار قبح عقلي باشد، افعال مورد تحسين و تقبيح اگر حسن و« -2
دانند ديگري آن را حسن و  گاهي آنچه را برخي قبيح مي. از جهت توصيف مذكور با يكديگر تفاوت دارند

فعلي را گاهي نيك و گاهي زشت  -صعقل يك شخ-بالاتر آنكه يك عقل. انگارد و برعكس نيك مي
حكيم، (»باشد هاي نفس يا اهداف خاص يا عوامل ديگر مي ثير خواستهأنمايد و اين تحت ت د ميقلمدا

  )136؛ محقق داماد، مباحثي از اصول فقه، 132؛ صفري، همان، 284-5الاصول العامه للفقه المقارن، 
اوت ها داراي ادراك متفاوت نيستند و آنچه موجب تفعقول انسان« :اند ما چنان كه پاسخ دادها

له حسن و قبح أدر مس. هاي نفس، اهداف از پيش تعيين شده و عوامل ديگر است ثير خواستهأگردد، ت مي
نسبت به آنها اتفاق نظر  -با لحاظ فقط جنبه عقلايي –ي است كه عقلاً يعقلي نيز مدركات عقلي قضايا
رح نيست و الاّ خلاف ثيرات ديگر مانند خواسته نفس و اهداف خاص، مطأدارند و با اين فرض، فرض ت

  .)133صفري، دليل مستقل عقلي، (»آيد بوجود مي) فرض عقلايي(فرض 
تفاوتي ميان آن حكم عقلي و  نبايد، داگر قضيه حسن و قبح افعال حكمي عقلي و ضروري باش -3

وجود داشته باشد و چون قضيه تالي بالبداهه باطل است، پس  »كل از جزء بزرگتر است«حكم عقل به 
. )133؛ صفري، دليل مستقل عقلي، 419علامه حلي، كشف المراد، (»مقدم يا شرط هم باطل است قضيه

درحاليكه . توضيح ملازمه مورد نظر آن است كه علوم و احكام ضروري از نظر عقول مختلف، تفاوت ندارند
ورد اختلاف دو نفر زيرا احكام دسته دوم م. تفاوت قضاياي ذكر شده با يكديگر مسلماً و ضرورتاً وجود دارد

اين دليل نيز رد ). 163رشدي، العقل عند الشيعه، (. نيستند ولي احكام عقلي حسن و قبح مورد اختلاف است
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ها شده است به اينكه ملازمه مذكور صحيح نيست، زيرا احكام و علوم ضروري به سبب تفاوت درك انسان
كه اطراف قضيه را به خوبي تصور كند حكم  هركسي. در تصور آنها، ممكن است با يكديگر متفاوت شوند

علامه حلي، كشف المراد، (در نظر او بديهي است و اگر آنگونه تصور ننمايد، براي او بديهي نخواهد بود
  .)134؛ صفري، دليل مستقل عقلي، 419

  
  اسباب حكم كردن به حسن و قبح امور - 6
نمايد تا آن  م به حسن يا قبح آن ميگاهي عقل كمال يا نقص چيزي را براي نفس درك كرده، حك)1

  .كمال تحصيل گردد يا نقص برطرف شود
كند و اين ادراك نيز  گاه عقل هماهنگي و موافقت چيزي با نفس يا عدم هماهنگي آن را درك مي) 2

پس حسن يا قبح آن . باشد يا به جهت خود آن چيز است يا به جهت نفع عمومي يا خصوصي كه در آن مي
بايد توجه داشت كه هر دو نوع . نمايد اش ادراك مي ست آوردن مصلحتش يا دفع مفسدهرا جهت به د

  :ادراك ذكر شده به دو صورت ممكن است تحقق يابد
در اينصورت به خاطر مصلحت شخصي، . اي جزئي بوده است ادراك انسان صرفاً نسبت به واقعه) 1-2

ن عقل درك امور كلي است أقل نيست؛ زيرا شاين درك توسط نيروي ع. كند حكم به حسن يا قبح آن مي
هرچند اين نوع درك شخصي نيز ستايش . گردد كه امور جزئي توسط نيروي حس يا وهم يا خيال درك مي

يا نكوهش را دربردارد، ليكن سزاوار نيست آن را فعاليتي عقلي بدانيم؛ بلكه عاطفي است و عاطفه شخص 
قضيه دروغ مصلحتي است كه افراد با انگيزه حفظ منافع شخصي  مثال بارز اين. قاضي قرارداده شده است

در حالي كه اگر همين رفتار از . كنند گويند و عنوان دروغ مصلحتي را براي آن استعمال مي خود دروغ مي
دانند؛ مسلماً چنين استنباط شخصي و آني و موقت  طرف مقابلشان سر بزند آن را قبيح و قابل سرزنش مي

  . عقلي بودن نيستمستحق عنوان 
به دليل كمال آن براي نفس  لي باشد و انسان نسبت به حسن فعلادراك نسبت به امري ك) 2-2

. يا به دليل مصلحتي نوعي در آن مانند رعايت عدل براي بقاي نوع بشر حكم نمايد) مانند علم و شجاعت(
ن داراي مفسده نوعي است مانند يا آنكه قبحي را به جهت آنكه نقصي براي نفس است مانند جهل و يا چو

اين درك ها توسط نيروي عقل و از ديدگاه عقل صورت گرفته است بنابراين . ستم ورزيدن، درك نمايد
چنين مدح و ذمي كه آراي عقلا نسبت به آنها متفق است و مبتني بر مصلحت يا مفسده نوعي يا كمال يا 
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و همان مفهوم حسن و قبح عقلي را تشكيل باشد از جمله احكام عقلي محسوب شده  نقص نوعي مي

  ).8هاي حقوقي، ؛ مجله انديشه155مظفر، حسن و قبح عقلي از ديدگاه محققان اسلامي، (دهند مي
. شود دهند، مانند برخاستن براي كسي كه وارد مي گاه عادات مردم حكم به حسن يا قبح چيزي مي) 3

نها عادات مردم است و قضاياي مربوط به انها را عاديات اين نوع حسن و قبح نيز عقلي نيست، زيرا منشا آ
گاه اخلاق انساني حكم به  ).101؛ صفري، محسن، دليل مستقل عقلي، 296-7، 3مظفر، المنطق، (نامند مي

چنين احكامي گاه با انگيزه خلق موجود درانسان . مانند بزرگواري و شجاعت. نمايد حسن يا قبح امري مي
اگر به جهت اخير، عقل عملي به . حت يا مفسده عمومي و يا كمال يا نقص عمومياست نه به جهت مصل

  . باشد حسن يا قبح چيزي حكم كند و دارنده آنها را سزاوار مدح يا ذم بداند از مصاديق بحث دليل عقلي مي
... هاي نفساني عمومي است؛ مانند مهرباني، دلسوزي وقبح واكنش گاه سبب حكم به حسن و) 5

هاي نوعي نفساني در انسان به اين احكام منجر  ونه احكام براي فايده خاصي نيست، بلكه وجود خصلتاينگ
اند كه ذبح حيوان عقلاً قبيح است و  گردد و چه بسا تا بدانجا گسترش يابد كه برخي به اين خيال افتاده مي

و قبح، احكام عقلي نيستند،  بنابراين اين حسن. كشيدند اگر سياست شارع نبود مردم از اين كار دست مي
  . بلكه سزاوار است عاطفي يا واكنش نفساني ناميده شوند

مانند اينكه تكرار عمل ملالت آور . گاهي به حسن يا قبح امري ناشي از استقراء تام يا ناقص است )6
ختلف؛ اين نوع قضاياء در ميان مردم مشهور است و به دليل استقراء در موارد جزئي و مصاديق م. است

تواند كاشف از حكم  اين نوع قضايا نيز دليل عقلي نبوده و استقراء نمي. نمايند حكم كلي به ذم آنان مي
؛ صفري، دليل مستقل 200، 2خوانساري، منطق صوري، (تواقعي شرعي باشد و شارع نيز تابع مردم نيس

   ).101عقلي، 
  
  سنخ قضاياي حسن و قبح در ديدگاه محققان اسلامي - 7

قائل به اين ... سينا، خواجه، محقق اصفهاني، علامه مظفّر و ري از صاحبنظران همچون ابنبسيا
اند كه قضاياي حسن و قبح عقلي از سنخ مشهوراتند و واقعي غير از تطابق آراي عقلاء، براي آن  نظريه
شان را از ن بيان اسباب حكم عقل عملي در حسن و قبح دقيقاً مراد خودممرحوم مظفر ض. پذيرند  نمي

ايشان ذيل سبب دوم از اسباب حكم عقل عملي، . دارد ادراك عقل عملي و چگونگي حصول آن بيان مي
- 1:شود  ادراك به دو نحو حاصل مي :فرمايد شيء با نفسي يا عدم آن مييعني ادراك عقل بر ملايمت 
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دوم از ادراك عقل  ، كه البته محل بحث ما نحوهادراك امور كلي-2هاي جزئي و خاص  ادراك واقعيت
شود  خوانده مي »ديبات صلاحيهأآراي محموده و ت«و اين احكام عقلي عام ....فرمايند  كه ايشان مي. است

خوبي روشن است كه حسن و قبح عقلي از ه و از اينجا ب...شود  كه از قسم قضاياي ضروري شمرده نمي
ديبات أباشد و اين ت شود، مي رده ميديبات صلاحيه شمأاي كه از ت آراي محموده و قضاياي مشهوره

بر آن تطابق دارد و قضايا مشهوري داراي ) معناي حكم عقله ب(صلاحيه اموري هستند كه آراي عقلاء 
بنابراين حسن عدل يا علم نزد عدليه . باشد، يعني واقع قضايا همين است واقعي وراي اين تطابق نمي

ء و معناي قبح ظلم يا جهل عبارت است از مذموم بودن عبارت است از ممدوح بودن فاعل حسن نزد عقلا
  .فاعل قبيح نزد عقلاء

رسد  با توجه به اينكه محقق اصفهاني سمت استادي علامه مظفر را داشته است، اين گونه به نظر مي
ايشان در بحث از اينكه استحقاق عقاب بر معصيت . هاي مظفر برگرفته از كلمات استاد باشد كه فرمايش

اين استحقاق عقاب از باب جعل شارع است و يا به حكم عقل «:فرمايد  ولا از چه باب است، ميحكم م
ان العقاب علي المعصيه  :بيانيه» فرمايد توضيح حكم عقل در اينجا و چگونگي آن مي درباشد و سپس  مي
في العلم الميزان في باب و هذا الحكم العقلي من الاحكام العقليه الداخله في القضاياء المشهوره المسطوره ...

الصناعات االخمس و امثال هذه القضايا عليه آراء العقلاء لعموم مصالحها و حفظ النظام و بقاء النوع بها؛ و 
ماند در مستحق عقاب  اگر استحقاق به حكم عقل باشد كه ظاهر قول مشهور همين است، شبهه باقي نمي

كبير، حسن و ( جري و هم در معصيت واقعي واحد استبودن متجري به خاطر اينكه ملاك عقاب هم در ت
  ).153، 88قبح عقلي از ديدگاه محققان اسلامي، ش 

توضيح اينكه عقاب كردن بر معصيت واقعي به خاطر نفس مخالفت با امر و نهي نيست و همچنين به 
بماهو  لاخاطر تقويت غرض مولا بماهو مخافه و تفويت نيست و نيز به خاطر ارتكاب فعل مبغوض مو

بلكه به خاطر هتك ) ولي عقاب بر ايشان نيست(ها در صورت جهل نيز وجود دارد ننيست؛ چرا كه همه اي
ت بر اوست و اين حكم عقلي از احكام عقليي است كه داخل در قضاياي مشهوري است أحرمت مولا جر

يا مورد اتفاق همه عقلا باشد و امثال اين قضا منطق در باب صناعات خمس گفته شده است، مي كه در علم
؛ كبير، حسن و قبح 312كمپاني، (»باشد است به خاطر مصالح عام  حفظ نظام و بقاي نوعي كه در آنها مي

  ).158، 1384، 8هاي حقوقي، ش عقلي از ديدگاه محققان اسلامي، مجله انديشه
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 ادراك حسن و قبح توسط عقل - 8

هاي ذاتي هستند و بدون صدور حكم از ناحيه اي ارزشپس از اثبات اينكه اعمال و افعال انسان دار
شود و آن اينكه آيا عقل چنين تواني را دارد  له ديگر مطرح ميأباشند، مس ها متصف ميشارع به آن ارزش

وسيله عقل نيستند؛ بلكه بايد شرع ه ها قابل دستيابي بكه به اين حسن و قبح دست يابد؟ يا آنكه آن ارزش
  :در اين مورد بين اصوليين و اخباريين اختلاف نظر وجود دارد ايد؟آنها را معرفي نم

ها حسن و قبح ذاتي دارند، ولي عقل ما استقلالاً توان درك آنها را اخباريين معتقدند كه افعال انسان
كند و ممكن است كاري را كه واقعاً حسن  چون عقل ما خطا مي. ندارد، بلكه بايد منتظر بيان شارع باشيم

؛ مسجدسرائي، مباني استنباط فقه و حقوق، 76، 2محمدي، شرح اصول فقه، (سقبيح بداند و بالعك دارد
نمايد و  در برخي از افعال و كارها عقل ما استقلالاً حسن و قبح را ادراك مي:گويند اما اصوليين مي ).203

حسن و قبح ذاتي و عقلي دارند  استدلال اخباريين اگر بدين معنا باشد كه افعال. نيازي به بيان شارع ندارد 
ولي براي عقل قابل دستيابي نيست؛ استدلال نابجايي است، زيرا اگر حسن و قبح افعال ذاتي و عقلي باشد، 

؛ همان، 77همان، (ديگر اين بيان كه حسن و قبح توسط عقل قابل دستيابي نيست معنا نخواهد داشت
طرح اين سوال كه آيا «نانكه محقق داماد نيز گفته است چ ).141؛ محقق داماد، مباحثي از اصول فقه، 304

  . ، وجاهت منطقي نداردرارزشهاي افعال قابل دستيابي عقل هستند يا خي
چراكه منظور از ارزشها عيناً همان ادراكات عقلي است نه چيز ديگري، تا بخواهد مورد بررسي قرار 

ا بايد مانند اشاعره حسن و قبح عقلي را نپذيريم و يعني ي ).141محقق داماد، مباحثي از اصول فقه، (»گيرد
صرفاً قائل به حسن و قبح شرعي باشيم يا اينكه اگر حسن و قبح ذاتي و عقلي را پذيرفتيم، مسلماً براي 

  .عقل قابل دستيابي خواهد بود و راه حلي مابين اين دو وجود نخواهد داشت
  :مفاد حسن و قبح عقلي دو چيز است 

الامر از دو قسم بيرون نيستند يا شوند در نفس هاي آگاه و مختار صادر مي فاعل افعالي كه از )1
 .صفت حسن دارند و يا صفت قبح

حسن و قبح در . تواند حسن و قبح برخي از افعال را تشخيص دهد طور مستقل ميه عقل انسان ب )2
به معناي سازگاري يا  حسن و قبح -2حسن و قبح به معناي كمال و نقص  -1: شود  سه معنا استعمال مي

در دو معناي اول هيچ اختلاف . حسن و قبح به معناي استحقاق مدح و ذم -3عدم سازگاري با طبع آدمي 
آنچه . ، بدون جعل شارع و توسط عقل قابل دستيابي استندارد كه حسن و قبح به اين معانينظري وجود 
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اشاعره از منكران عمده . حقاق مدح و ذمباشد، يعني است محل نزاع است حسن و قبح در معناي سوم مي
باشند و عدليه از موافقان آن و هر يك از اين دو گروه دلايلي در رد يا قبول اين اصل ارائه  اصل مزبور مي

يابند كه  ها صرف نظر از تعاليم شرعي و ديني، به روشني درمي اند، اما بايد بپذيريم كه همه انسان كرده
هستند و بعضي نيكو و خوب و از همه مهمتر انكار حسن و قبح عقلي افعال، انكار برخي از افعال زشت و بد 

 .حسن و قبح شرعي نيز هست
 

  آثار اعتقاد به حسن و قبح عقلي - 9
طور ه ، باعتقاد به حسن و قبح عقلي، آثار و نتايج عظيمي در علم كلام دارد كه به برخي از آنها

  .كنيم اشاره مي مختصر
    

   خت خداوجوب شنا-1- 9
دانند و در اين  شناخت خدا را با تكيه بر حسن و قبح عقلي افعال واجب مي) اماميه و معتزله(عدليه   

  .دكنن مورد به دو دليل تمسك مي
  
  شكر نعمت: الف 
است  ظاهر است، از اين رو لازم ياست و آثار نعمت بر هر انسان ينعمت، از واجبات عقل يشكرگزار 
سبحاني، حسن و قبح عقلي (بدون شناخت او ممكن نيست يگزار كند و سپاس يگزار دهنده سپاس از نعمت
  ).112-111هاي اخلاق جاودان، يا پايه

  
  لزوم دفع ضرر: ب

خداوند  ياند ما از سو بزرگ ادعا كرده يها شود كه در طول تاريخ انسان يكه با خبر م يهر شخص  
 يجوي حقيقت يهايم، اين شخص با انگيز ه شدهسعادت دو جهان برانگيخت يهدايت بشر به سو براي

دلايل  يدرست و دارا ي،اين پيامبران اله يآيد تا ببيند كه آيا ادعا يدرصدد تحقيق پيرامون اين ادعا برم
نهايت و مخالفت با آنان  يب ليمنافع احتما ياست يا نه و چون پذيرفتن دعوت ايشان دارا يكافي و منطق
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تفاوت از  يگذارد ب يراه عذر را بر او بسته و نم ينهايت است، عقل چنين كس يب يمستوجب ضررهاي احتمال

   ).152، 2؛ مظفر، دلايل الصدق لنهج الحق، 44و  39مصباح يزدي، آموزش عقايد، ( دكنار آن بگذر
  
  يوجوب تنزيه فعل خداوند از بيهودگ -2- 9

فعل عبث و بيهوده عقلاٌ از حكيم  صدور و هدف و غرض است يهمه افعال پروردگار عالم داراعقلاً 
كند كه در مورد  يديگر نيز حكم م يكند، از سو يم يالبته همين عقل كه چنين حكم. قبيح و ناروا است

كه خداوند انجام  يافعال و گردد يگردد؛ بلكه به فعل برم يبرنم) خداوند(غرض و هدف، به فاعل  يافعال اله
مطلق است  يخداوند در ذات يا صفات خود دارد چرا كه خداوند غناست كه  يدهد به خاطر نقص و نياز يم

، يبه تعبير فن. گردد پس غرض در افعال خداوند به بندگان و مخلوقاتش برمي. مبرّا است يو از هر نقص
   ).266-263سبحاني، الالهيات، (است »يفاعل بالتجلّ«بلكه . نيست »فاعل بالقصد«خداوند 
  
  نبوت و امامتلزوم  -3- 9
يابد كه  يهم چنين م. اندهدف و غرض آفريده نشده يابد كه مخلوقات، بدون  عقل انسان اين را مي  

. رسيدن بدان نيست بهآفريده شده است و جز با هدايت تشريعي خداوند قادر  يرسيدن به هدف يانسان برا
مان، مصباح يزدي، ه(تمنظور هدايت وي ضروري اسه از اين رو فرستادن پيامبران از جانب خداوند، ب

باشد تا امور دين و  يامام ي،لازم است در جامعه اسلام همچنين از لحاظ عقلي ).44و  39آموزش عقايد، 
حكم  يكه امام دارد عقل هر عاقل يبا توجه به فوايد. مسلمانان را به بهترين وجه ممكن اداره كند يدنيا

؛ حلي، 328؛ سيوري حلي، 238-237، 2يد، حمصي رازي، المنقذ من التقل(دكن يبه وجوب وجود آن م
اعتقاد به حسن و قبح عقلي ثمرات ديگري نيز دارد كه براي رعايت  ).189- 188المسلك في اصول الدين، 

  .شود اختصار تنها به عناوين آنها اشاره مي
  
بودن جرم و اصل قانوني(، قاعده قبح عقاب بلابيانمصداق بارز اين اصل -4- 9

  )مجازات
ف عده اجمالاً اين است كه مادام كه عملي توسط شرع نهي نگريده است و آن نهي به مكلّمفاد قا

بايد دانست كه قلمرو قاعده، . ابلاغ شده است، چنانچه شخصي مرتكب گردد، مجازات او عقلاً قبيح است
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ن جرم در حقوق عرفي معاصر است؛ چراكه اصل قانوني بود »اصل قانوني بودن جرم و مجازات«وسيعتر از 
و مجازات راجع است به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون، ولي فقها در مواردي كه 

ف نه به علت تقصير بلكه به علت ديگري نسبت به تكليف صادره جاهل بوده است نيز به اين قاعده مكلّ
بنابراين دايره . ست نه بيان صادربه ديگر سخن مراد از بيان در اين قاعده، بيان واصل ا. اند تمسك كرده

را از مسلمات  »قبح عقاب بلابيان«خران أمت .ن وسيعتر از اصل قانوني بودن جرم و مجازات استآشمول 
نژاد، ؛ سجادي199؛ بروجردي، نهايه الافكار، 335؛ انصاري، رسائل، 425حائري، دررالفوائد، (اند عقليه دانسته

مرحوم  ).1385، تابستان 20؛ مجله تخصصي الهيات و حقوق، شماره 97اصل قانوني بودن جرم و مجازات، 
آخوند نيز قبح عقاب و مواخذه بلابرهان را در مورد بحث، با قاطعيت پذيرفته و شبهات وارده بر آن را پاسخ 

 اخذهؤبدين معني كه معتقدند عقاب و م. دانند همانطور كه گفته شد فقها اين قاعده را عقلي مي. گفته است
. نسبت به فعل يا ترك فعلي كه از سوي شارع براي شخص مرتكب بياني واصل نگرديده، قبيح است

اخذه بر فعل يا ترك فعلي كه ؤعقاب و م. دانستيم كه يكي از مستقلات عقلي، حسن عدل و قبح ظلم است
لذا  استبه مرتكب هيچگونه بيان در مورد ممنوعيت و مجازات داشتن آن واصل نشده از مصاديق ظلم 

البته در قرن اخير در  .دگوين دانند و بر او نفرين مي قبيح و زشت است و خردمندان مجازاتگر را ستمگر مي
قبح عقاب «شهيد صدر پس از بررسي تاريخچه برائت عقليه  .دن اين قاعده ترديد واقع شده استعقلي بو
اس فكر اصوليين قرار گرفته است، نامقبول و را كه از زمان مرحوم بهبهاني تقريباً مورد اجماع و اس »لابيان

اند در كلام  داند و وجوهي را كه مرحوم بهبهاني و محقق اصفهاني براي توجيه آن ذكر كرده اساس مي بي
تعالي لاتخص بالتكاليف ... نحن نومن في هذا المسلك بان المولويه الذاتيه الثابته ا« :وي آمده است

و عليه فاقاعده ... يف الواصله ولو احتملا و هذا من مدركات العقل العمليالمقطوعه بل تشمل مطلق التكال
نژاد، اصل سجادي(تمكارم شيرازي نيز آن را نپذيرفته اس... ا هآي .الاشتغال بحكم العقل هالاوليه هي الصال

ه آن دنبال خود اصل عطف بماسبق نشدن قوانين را دارد، كه اين اصل ب ).97قانوني بودن جرم مجازات، 
نيز يكي از احكام عقلي است، زيرا قبيح است فرد مطابق قانوني مجرم تلقي شود كه در زمان ارتكاب عمل 
وي حاكم نبوده است و مطابق قانوني مجازات شود كه حين ارتكاب جرم از جانب وي، اثري از آن در ميان 

ه ندين قانون داخلي بدر چ)Nulla Poena Sine Praevia Lege( اين اصل تحت عنوان .نبوده است
دارد كه در  اعلاميه حقوق بشر و شهروند اذعان مي 8رسميت شناخته شده است؛ از جمله در فرانسه ماده 

موجب قانوني ه هيچ كس ممكن نيست مجازات شود مگر ب«مقرر شده است كه 1985نون اساسي مقدمه قا
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ازات اين كشور قانون مج 111-3ماده  .»دكه قبل از ارتكاب جرم تصويب و بطور قانوني اعمال شده باش

اي كه عناصر آن بموجب قانون تعريف  توان به خاطر جنايت يا جنحه هيچ كس را نمي«: دارد نيز مقرر مي
هيچ . نامه تعريف نشده است، مورد مجازات قرارداد نشده باشد يا بخاطر خلافي كه عناصر آن بموجب آيين

اي، يا بموجب آيين نامه نسبت  نون نسبت به جرم جنايي يا جنحهتوان به كيفري كه بموجب قا كس را نمي
 1787قانون اساسي سال  5در ايالات متحده، متمم  .»بيني نشده مورد مجازات قرارداد به جرم خلافي پيش

هيچ شخصي ممكن نيست در يك پرونده كيفري مجبور به شهادت عليه خودش و « :دارد چنين  بيان مي
 2در آلمان نيز پارگراف . »دي و يا مالكيت خويش شود، بدون طي يك پروسه قانونييا سلب حيات يا آزا

يك اقدام قابل مجازات است اگر بوسيله قانون مجري در زمان « :دارد قانون اساسي بيان مي 103ماده 
هيچ « :در آيين دادرسي جزايي ايتاليا نيز آمده است كه. )همان(»ارتكاب آن، قابل مجازات تلقي شده باشد

هيچ مجازاتي بدون «و  »ن جرم شناخته شده باشدوعملي جرم نيست مگر اينكه قبل از ارتكاب در قان
لاجريمه و لاعقوبه الا بنص «همچنين عبارت ). 96ورجودل وكيو، فلسفه حقوق، (دقانون امكان ندار

از جمله (هاي عربيدر قانون اساسي كشور »الا بنص قانوني او شرعي يهو لاعقوب هلاجريم«يا  »قانوني
، اگر به سلب  )...بحرين و  20كويت،  32عربستان،  38عراق،  21مصر،  66قانون اساسي يمن،  47اصل 

هرگونه اختيار از قاضي در تعيين جرم و نوع و ميزان مجازات ناظر باشد، مربوط به اصل قانوني بودن جرم 
گير به اين اصل پرداخته نشده، اكلي و فر صورته در قانون اساسي ديگر كشورها نيز ب. و مجازات است

قانون اساسي ايتاليا و  13-22براي مثال اصول . لكن در برخي از قوانين، به اصل آزادي تصريح شده است
علاوه بر اسناد ملي در شماري از اسناد . قانون اساسي سوئيس به اصل آزادي تصريح دارد 5اصل 
كنوانسيون  7مجازات مورد اشاره قرار گرفته است مثلاً در مادهالمللي نيز اصل قانوني بودن جرم و  بين

 Nullum Crimen, Nulla(يالملل قانون رومي دادگاه كيفري بين 23و  22 اروپايي حقوق بشر و مواد

Poena Sine Praevia Lege Poenail, http://ne.wikipedia.org(  اين وحدت عقيده ميان
  .»عقاب بلابيان«قيني نباشد، امارة قويي است بر عقلاني بودنِ قبح كشورهاي مختلف، اگر دليل قطعي و ي

  
  محال بودن تكليف به چيزي كه انسان توان آن را ندارد -9-5  
كه در توان او نيست،  يبه چيز يكند كه تكليف كس يحكم م يوجدان سليم و خرد هر خردمند  

   .)همان(است يعقلايتكليف غير
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  تيجهن -10
ندان مسلمانان تنها مرجع صالح براي تشريع احكام شرعي را خداوند متعال هرچند همه دانشم

با اين حال عقل تنها مرجع . نظر دارند ه كاشف از احكام شرعي با يكديگر اختلافدانند ولي در ادلّ مي
تواند در آن باره حكم مستقلي  اي احكام فرعي است كه شارع مقدس نمي تشخيص در اصول دين و پاره

هرچند كه . گذارد اي جز قبول نظريه حسن و قبح عقلي باقي نمي ه طرفين نيز چارهبررسي ادلّ. اشدداشته ب
ه همچنين ادلّ .تواند ذاتي افعال باشد يا بدليل جهات و اعتبارات مختلف ادراك گردد اين حسن و قبح مي

شمندان و محققان اصولي بيشتر دان. معتقد است كه از اين نظر تفاوتي ميان فعل خدا و فعل بندگان نيست
اند كه نه فقط وجوب  اي كه برخي از اصوليين به صراحت اعلام داشته اند، به گونه نيز همين نظر را پذيرفته

ها و اصول اعتقادي آنها بر اثبات نظريه حسن و قبح عقلي  پيروي از اوامر و نواهي شارع، بلكه اصل شريعت
تنها از طريق شرع ميسر بدانيم ثبوت اصل شريعت نيز مورد  مبتني است و چنانچه حكم به حسن و قبح را

مهمتر اينكه اگر  هاز هم. انجامد اشكال و محل بحث قرارخواهد گرفت، زيرا اثبات آن به تسلسل باطل مي
حسن و قبح را شرعي بدانيم بايد بين طرفداران اديان مختلف راجع به آن اختلاف وجود داشته باشد در 

آيا . بين تمام مردم دنيا با هر كيش و آييني حسن است و قبيح در تمام دنيا قبيح استحالي كه حسن در 
دروغ صرفاً در بين مسلمانان قبيح و زشت شناخته شده يا در بين تمام افراد دنيا و در تمام دوران بشريت 

 امانت ازهاي شيطاني محسوب شده و صداقت و قبيح بوده است؟ از زمان پيدايش بشريت دروغ از خصلت
پذيرش حسن و قبح عقلي موجب اثبات احكام و اصول اساسي از جمله توحيد، معاد،  .هاي اهوراييخصلت

اي  نبوت، امامت و قاعده قبح عقاب بلابيان و بسياري از قواعد عقلاني ديگر خواهدشد كه در شرع اشاره
ت وجود ملازمه بين حكم عقل و همچنين اثبات حسن و قبح عقلي، گامي به سوي اثبا .ها نشده استبدان

حكم شرع است و اگر حسن و قبح عقلي اثبات نشود، تلازم بين حكم عقل و حكم شرع نيز مردود خواهد 
  .شد كه جاي بحث آن در اين مقاله نيست
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